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سلام دوستان

در این درس م خواهیم با هم ناه داشته باشیم به پسوندهای weg, los , vorbei و بررس خواهیم کرد ، در صورت اضافه
شدن  این پسوندها به افعال ما ، چه معن و مفهوم تازه ای به آنها میدهد.

 

vorbei به تنهای معان زیر را داراست

 

بعداز ، پس از ، به پایان رسیده ، تمام شده ، گذشته از جلوی چیزی با شخص

 

فرض کنید که مثلا به کس م گویم ، من م آیم سر راه ی سری هم به تو میزنم.

 

برای ساخت چنین جمله ای در زبان آلمان ، م توانیم vorbei را با فعل kommen ترکیب کنیم.

 

فعل جدا شدن ی vorbeikommen

سر زدن ، از جای گذشتن

 

Ich komme gern mal bei dir vorbei

با کمال میل م آیم بهت سر میزنم

 

پس نتیجه م گیریم که هرگاه پسوند vorbei با هر فعل ترکیب شود ، آناه به آن مفهوم گذشتن را میدهد ، مثلا اگر با فعل
رفتن ترکیب شود ، معن از آنجا گذشتن یا از آنجا رد شدن را میدهد. یا اگر با فعل رفتن با ماشین یا وسیله نقلیه ترکیب شود ،

یعن با وسیله نقلیه از جای یا مان گذشتن ، یا رد شدن
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چند مثال دیر :

 

An jemandem vorbeigehen, ohne ihn zu erkennen

 

از کنار کس گذشتن ، بدون اینه او را بشناسیم

 

 

در اینجا vorbei با فعل gehen ترکیب شده است و معن ، رد شدن ، از کنار کس عبور کردن , گذر کردن و … را میدهد.

 

Ein schnelleres Fahrzeug vorbeilassen

اجازه بدیم ی وسیله نقلیه سریع از کنار ما سبقت بیرد یا از کنار ما عبور کند

 

در اینجا vorbei با فعل lassen ترکیب شده است و معن : اجازه عبور دادن ، اجازه رد شدن و … را داده است

 

 

los به تنهای به معان زیر است :

 

هرگاه به عنوان صفت استفاده شود :

 

رها ، آزاد ، ول ، نجات یافتن ، رها شدن ، خلاص یافتن ، دارا بودن استعداد ، داشتن مهارت یا کفایت

 

هرگاه به عنوان ی اسم مذکر مورد استفاده قرار بیرد

 

Der Los

 

سرنوشت ، تقدیر ، قسمت ، فال



 

اما در این درس ما م خواهیم یاد بیریم که هرگاه با افعال ترکیب م شود چه معن میدهد

 

 

فرض کنید ، من ی کس یا چیزی را گرفته ام و شما م آید م گویید ، بذار بره ، آزادش کن بره ، رهاش کن بره

 

این بره ها که به افعال اضافه شده دقیقا همان los ما در زمان آلمان است. البته گاه هم م تواند آن فعل را به شل منف در
بیاورد و دقیقا نقطه مقابل معن اصل فعل شود.

 

چند مثال :

 

Lass mich los!

بذار برم ، رهام کن ، آزادم کن

 

los گاه م تواند تصویری اینونه در ذهن شنونده ایجاد کند ، که مثلا از جای کندن و رفتن

 

losgehen

از جای کندن و رفتن , رهسپار شدن ، در رفتن

 

losfahren

از جای کندن و با وسیله نقلیه رفتن ، شروع به رانندگ کردن

 

Wir waren schon um acht Uhr losgegangen

 

ما راس ساعت ۸ حرکت کرده بودیم

 

این حرکت اینونه تصویر سازی م شود که از آنجا کندیم و عازم شدیم به سمت مقصد ، از جای قبل رها شدیم تا برویم به



سمت مقصدی که م خواستیم.

 

یعنlos  در اینجا معن و مفهوم کندن از نقطه A و رفتن به نقطه B را میدهد

 

 

 

weg به تنهای به معان زیر است :

 

هرگاه به عنوان اسم مورد استفاده قرار بیرد

 

Der Weg

 

راه ، طریق ، مسیر ، گذر ، سفر کردن ، به راه افتادن ، دور شدن ، رفتن راه زندگ ، مسیری که باید ط شود ، جاده ، شاهراه
، روش ، طرز ، شیوه

 

هرگاه به عنوان صفت استفاده شود به معان زیر است :

 

رفته ، دور ، دورشده ، دور از چشم ، مفقود ، غایب ، گم شده ، شیفته ، شیدا ، شوریده ، از خود ب خود شده ، مسحور

 

اما اگر با افعال ترکیب شود چه معن و مفهوم به آنها میدهد ؟

 

weggehen

به جای دیری رفتن

 

این رفتن اینونه باید تصویر سازی شود که ما از نقطه A دور م شویم تا به نقطه B برسیم. پس همواره در حال دور شدن از
نقطه مبدا که همان نقطه A است ، م باشیم.

 



مثلا : اگر سر درد داشته باشیم ، در زبان فارس م گویم که این قرص ها بهت کم مینند که سر دردت از بین بره ، در تفر
آلمان گفته م شود که به وسیله این قرض ها سر دردت دور م شود

 

Von den Tabletten gehen die Kopfschmerzen schnell weg

به سبب این قرض ها ، آن سر درد به سرعت از بین میرود ( دور میشود )

 

با جستجو در سایت م توانید به مثال های بیشتری در ارتباط با پسوند weg با افعال بدست بیاورید.

 

چنانچه شما نیز در ارتباط با این درس ، مثال ، سوال یا نظری دارید ، م توانید آنرا در بخش نظرات همین درس درج کنید.

 

موفق باشید.

 


